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بهینه سازی فرد و جامعه، در مسیر انتظار موعود

آینده روشن بشر، حقیقتى است روشن، بدیهى،

فطرى، مسلم و قطعى که تمام پیروان مکاتب 

با اندکى تعقل آن را پذیرفته اند و می پذیرند؛ البته 

این اندیشه فطرى جهانى، در اسلام، روشن تر 

ــان منسوخ، تبیین شده  ادی از دیگر مکاتب و 

و در میان فرقه هاى مختلف اهل قبله، تشیع بیش 

از دیگر گروه ها به ذکر جزئیات -براساس منابع 

وحیانی- پرداخته است. این مدعا، مستند به ادله 

چندى است که اکنون مجال بیان آن ها نیست 

و تبیین آن ها در جایگاه خاص خود، باید انجام 

پذیرد. هدف، بیان نکته اى دیگر است؛ برمبناى 

همان شیوه بیان و تربیت قرآنى که گفته شد، پس از قبول حقیقت 

مسلم آینده روشن براى بشر، بی درنگ ضرورت بهینه سازى فرد 

و جامعه در مسیر انتظار موعود مصلح، پیش می آید و درپى آن 

«براى این ضرورت، چه کرده ایم؟» پرسشى کوتاه که:

انتظار، سرمایه اى معنوى است که خداى سبحان به بشر داده 

است تا به کمک آن، به اوج عروج معنویت برسد؛ البته به همان 

شرط که گفته شد؛ یعنى بهره گیرى صحیح از آن. بیش و پیش 

از تمام عوامل، درک و احساس نیاز به ظهور و حضور امام موعود 

است؛ همان درک و احساسى که غریق به کشتى نجات، غریب 

راه گم کرده به راهنماى راه آشنا و تشنه خشکیده لب به آب صاف 

«انتظار» را برترین عبادت دانسته اند، از آن رو  و زلال دارد.

که این شعله را در درون انسان منتظر برمی افروزد تا پرتو آن،

هرچه نامردى و نامرادى را بسوزد.

امام صادق(ع) در کلامــی جاودانه، «عمل به ورع و محاســن 

اخــلاق» را هم زمــان با انتظــار، یــک برنامه عمــلى ضرورى 

دانســته اند براى کسانى که دوســت دارند در زمره یاران امام 

موعود(عج) باشــند. منتظر، همواره باید تمــام اعضاى خود 

را چشم و گوش بداند؛ چشمی به راه رسیدن حضرتش و گوشى 

در انتظار شنیدن نداى آســمانى ظهور. کسى که سفره درون 

را براى آن روز خدایى و عدالت گســترده آن نگســترده است، 

چگونه می تواند از موعود عدالت دم زند؟

و چه زیبا گفت بزرگ بانوى شعر پارسى:

پروین! چگونه جامه تواند برید و دوخت/ آن کس که نخ نکرده 

به یک عمر، سوزنى؟

«تربیت نسل مهدوى» نخستین و برترین ضرورت است. براى 

رســیدن به چنین فرد و جامعه ای، تمام امکانات را باید براى 

این مهم به کار گرفت. آیین تربیت نســل مهدوى چیســت؟ 

در غوغاى هجوم وســایل ارتباطى و پیام هاى رنگارنگ آن ها، 

چگونه باید «پیام آســمانى انتظار» را به گوش مردمان رسانید 

به گونه ای که بر جان آن ها بنشیند؟

آسمانى و فطرى بودن این نداى الهى، انکارکردنی نیست، ولى 

در جایى که براى انتقال سخیف ترین پیام ها، تمام امکانات 

علمی و آخرین دستاوردهاى دانش بشرى را به کار می گیرند،

به نوعى با شهوت ها  ما براى رساندن این نداى فطری که 

و میل هاى نفسانى تعارض دارد، کدام یک از آن امکانات 

و فناوری ها را به کار گرفته ایم؟

باید در مــقــام فــرد، متخلق بــه اخــلاق مهدوى باشیم 

تربیت مهدوى بکوشیم؛ البته  در سطح جامعه، در  و 

در صدر برنامه هاى اخلاق و تربیت مهدوى، توجه دادن 

خود و دیگران به یاد و فریاد مهدوى، شور و شعور مهدوى،

ایمان و آرمــان مهدوى و انتظار هماره حضرتش، جاى 

دارد که دیده را تنها به امید دیدار حضرتش بر در بدوزى 

و در هــجــران آن جــان جهان بسوزى. ساختن درون 

فرد و برون جامعه، تنها از معبر این سوختن و ساختن 

می گذرد و در ایــن روزگــار غیبت، جز این راه، هیچ راه 

نجاتى دربرابر سرگردانى ها و حیرت ها و فتنه ها تصور 

نمی رود؛ زیرا حضرتش، در این روزگار، مصداق والاى 

حدیث سفینه و ثقلین و باب حطه است و نمونه آشکار این 

سخن که -به هدایت امام هادى(ع)- در زیارت جامعه کبیره 

می خوانیم:«و الباب المبتلى به الناس من اتاکم نجا و من 

لم یأتکم هلک». اما از این نکته نیز نباید غفلت کرد که وقتی 

دفترى با چنین جملاتى باز شود، نباید در آن سطورى جز 

اخلاق و تربیت مهدوى یافت.

قرآن بزرگ آنجا که از اهداف بعثت پیامبران سخن می گوید،

از انسان یاد می کند و انتخاب عدالت توسط او در کــمال 

آگاهى و آزادى و اختیار، نه به جبر پیامبران. در سوره حدید 

به یکی از اهداف پیامبران، این گونه اشاره می شود که:«مردم 

به عدالت اقدام کنند».

در این تعبیر، باید ژرف نگریست. مردم به اختیار خود،«قسط»

را برمی گزینند و آن را برپاى می دارند، نه اینکه کسى(پیامبر 

خدا یا دیگرى) آن ها را بدان وادارد. عدالت تنها در این صورت 

پایدار می ماند؛ همچون درختى استوار که ریشه اى محکم 

در زمین دارد و شاخه هاى گسترده و پرباروبر در هوا. درخت 

بدون ریشه دربرابر کدامین باد سبک، توان استقامت دارد،

چه رسد به طوفان هاى سهمگین؟

برپای دارى عدالت توسط مردم، یعنى حرکت از ظلم به سوى 

عدالت، یعنى گریز از وضع موجود به سوى عدالت موعود.

این کار زمانى انجام می پذیرد که آدمى، اگر به اختیار خود،

بدى را برگزیده است، به اختیارى دیگر روى آورد و نیکى 

را برگزیند. این کار البته به آسانى روى نمی دهد. دل کندن 

از برخى جاذبه هاى گذرا، ثابت قدمانى را می طلبد که از راه 

نلغزند و ژرف بینانى که فریب سراب ها را نخورند. اینان،

صدالبته اندک اند و همین است راز مهجوریت عدالت در طول 

هزاره هاى تاریخ بشر و همین است سرِ غربت و بی یاورى امام 

موعود عدالت در درازناى سده هاى غیبت حضرتش.

«احساس  حرکت از ظلم به عدالت، مقدمه اى بس مهم دارد:

ظلم و اقرار درونى به آن». سفر شکوهمند توبه، از همین نقطه 

«حر  «حر یزید» را به  آغاز می شود. سیر و سفر جاودانه اى که 

شهید» بدل ساخت، از همین جا شروع شد و هرکس آزادگى 

را می طلبد، باید ابتدا خود را از قید نفس آزاد سازد؛ یعنى 

پرده دنیاطلبى و شهوت خواهى بر آن  با نگاهى ژرف که 

نیفتاده باشد، سراب را از آب بازشناسد. آن گاه با گام هاى 

استوار، راهى دشوار اما خوش فرجام را طى کند. تنها کسى 

می تواند عدالت را در سطح جامعه تحقق بخشد که بیش 

از آن و پیش از آن، عدالت را در درون خود نهادینه کرده باشد.

این است آیین  این است راه رسیدن به عدالت موعود و 

برپایى جامعه مهدى پسند. امروز حضرتش همین را از ما 

می طلبد؛ خواسته ای که خیر و صلاح دین و دنیای ما در آن 

است. کسی که در این راه زیبا گام می نهد، چندان در بند 

این نیست که تشرف به حضور حضرتش یابد یا نه، از آن روی 

که درحال انجام وظیفه است؛ همان گونه که اویس قرنی یک 

عمر به انجام وظیفه اندیشید، بدون اینکه پیامبر رحمت 

را ببیند. ترویج چنین فرهنگی، امروز ضرورتی انکارناپذیر 

برای همگان است.
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کتاب 
شناخت

احادیث تاریخی صدر اسلام، اعتبار کلی متون و 

به ویژه در باب سیره پیامبر(ص)، موضوع مطالعات عمیق 

خاورشناسان از ربع قرن گذشته تاکنون بوده است.

امروز، طرف های بحث درباره منابع تاریخ صدر اسلام 

برپایه نوع گرایش آن ها به دو دسته تقسیم شده اند؛

سنت گرایان یا محققان خوش بین و تجدیدنظرطلبان 

یا شکاکان.

گریگور شولر، اسلام شناس معاصر، کوشیده است 

ــک شک گرایی تمام عیار  به جای درافــتــادن در ی

اعتماد کامل به منابع کهن  بینی ناشی از  یا خوش 

ــرای تمیز بین اطلاعات اصیل  اسلامی، راهــی ب

از مجعول بیابد و شرایطی را که روند تحریف در آن رخ 

داده است، شناسایی کند. شولر، استاد مطالعات 

اسلامی دانشگاه بازل سوئیس، در زمــره محققانی 

است که به بازنگری در آرای خاورشناسان نسل گذشته،

به ویژه «ایگنانس گلدتسهیر» پرداخته و معتقد است 

دلیلی برای تردید در وثاقت روایات اسلامی وجود 

ندارد. او اگرچه از شیوه های تحلیل اسناد محققانی 

چون «یوزف شاخت» بهره برده، به نتایجی متفاوت 

با آنان دست یافته است. وی در سال۱۳۹۰ برنده جایزه 

جهانی کتاب سال ایران شد.

ــاب دو روایت  شولر در ایــن کتاب، روش خود را در ب

مشهور در متون اسلامی به کار برده است: روایت 

إقرأ(نخستین وحی به پیامبر(ص)) و حدیث إفک(اتهام 

عایشه، همسر پیامبر(ص)).او سعی کــرده است  به 

با مقایسه دقیق گونه های متعدد روایی این دو ماجرا،

مشابهت ها و اختلاف هایشان را شناسایی و با تقریب 

نزدیکی به تقریر اصلی، بازسازی کند . شولر برای آنکه 

وابستگی یک راوی به منبعش را نشان دهد، علاوه بر 

تحلیل اسِنادی به سراغ مجموعه ای از مطالب موجود 

در باب هر رویداد رفته و متون مرتبط با آن ها را با هم 

مقایسه کرده است. نویسنده سرانجام به این نتیجه 

رسیده است که در گزارش های مورد بحث درباره این 

دو روایت که بر مشاهده های عینی راویان معاصر آن 

رویدادها مبتنی است، به صورت تقریبی چارچوب کلی 

آنچه رخ داده، منعکس شده است.

وثاقت»،   (ص)؛ ماهیت و نامه محمد کتاب «زندگی 

ترجمه محمدحسین رفیعی    ، با ثر گریگور شولر ا

را انتشارات حکمت منتشر کرده است.

زندگی نامه محمد(ص)؛
ماهیت و وثاقت

نیم که سخنان امیرالمؤمنین  دا می 

علی(ع) یکی از منابع مهم فکری علمای 

مسلمان درمیان تمام فرق اسلامی است 

و نیز تأثیر بسزایی بر فرهنگ عامه مردم 

گذاشته است. این تأثیر، بعد از تألیف 

کتاب «نهج البلاغه» از شخصیتی چون 

سیدرضی(ره) که فردی شناخته شده 

بــرای تمام فرق اسلامی است، خود 

را بیشتر نشان داد.

«نهج البلاغه»، ما با آثاری چند  بعد از 

روبه رو هستیم که سعی کرده اند سخنان 

آن حــضرت را جــمــع و تــدویــن کنند؛

الحکم» قاضی  مانند «دستور معالم 

ینی  » اسفرا لحکم «قلائدا   قضاعی و

الحکم  «عیون  «غررالحکم» آمِــدی و  و 

و المــواعــظ» ابــن الــشرقــیــه واسطی 

و همچنین «نثراللآلی» طبرسی که تمام 

این آثار مکرر چاپ شده اند. در بیشتر 

این مؤلفات، به ذکر کلمات قصار آن 

حضرت اکتفا شده و خطبه ها و نامه ها 

نیامده است.

نسخه ای نفیس از کتابی حاوی قصار 

کلمات و خطب و نامه های آن حضرت 

در یکی از کتابخانه های ترکیه نگهداری 

می شود که تابه حال شناسایی و چاپ 

نشده و حتی یادی از نام آن هم در هیچ 

. ســت ه ا سی نشد شنا   ب منبع کتا

نسخه این کتاب، کامل است و درضمن 

نه  بخا  کتا ر د یمی  قد ی  ا   عه مجمو

سلیمانیه نگهداری می شود.

مــؤلّــف(الأشرف الــجــعــفــری) از علما 

و شخصیت های بارز و شناخته شده 

نقیبان این  وزیــــران و  از  اصفهان و 

ــرن پنجم بــوده اســت. وی  شهر در ق

«الأشرف الجعفری، در کتب انساب به 

لعالم  لــوزیــر باصفهان، وا لکافی ا ا

المحدث» وصف شده است. دو فرزند 

او از مشاهیر عالمان اصفهان به شمار 

دیگری  آیند؛ یکی سیدمفضل و  می 

مفضل  سید  . ر لنها ا   شمس   ه سید

از محدثان بنام این شهر بوده است 

و بارها نام وی در اسانید روایات دیده 

می شود و اخبار زیادی نیز در فضائل 

امیرمؤمنان علی(ع) در منابع حدیثی 

ــواده او نیز  از وی نقل شــده اســت. ن

، ن صفها لبین ا لطا ا   و نقیب   به نسّا

ســیــدرضــی الــدیــن شــمــس الــســاده 

أبوالمحاسن هــادی علوی حسینی 

افـــطـــســـی اصـــفـــهـــانـــی، مــلــقــب 

به سیدالصائن است.

به روایت 
اسناد

نسخه ای از سخنان علی(ع)، از عالمی از قرن پنجم قمری

 ،همان طور که در منابع نسب شناســی ذکر شده است

حضرت عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) 

هستند. لطفا توضیحی درباره سلسله نسب شریف ایشان 

بدهید.

حضرت عبدالعظیم حسنی با چهار واسطه، نسبشان 

به امام حسن مجتبی(ع) می رسد و جد اعلای ایشان،

ــت. جایگاه معنوی حضرت  زیــدبــن حــســن(ع) اس

نامه مشخص    همین شجره ز  لعظیم حسنی ا عبدا

است، به گونه ای که ازنظر عبادی و علمی در خانواده ای 

عالم پرور متولد شدند. در تاریخ تولد و وفات حضرت 

عبدالعظیم حسنی (ع)، اختلاف وجود دارد اما به نقلی،

قمری  ۱۷۳ هجری  الاخر سال ایشان چهارم ربیع 

مطابق بــا ۲۵تــیــرمــاه ۱۵۸شــمــســی(یــزدگــردی)،

زمان هارون الرشید، در مدینه در خانه جدش حضرت 

امام حسن مجتبى(ع) متولد شد و پس از ۷۹سال در روز 

جمعه پانزدهم شوال سال ۲۵۲هجرى قمرى، مطابق 

با ۱۳مهر سال ۲۳۵یزدگردى، در زمان «المعتزبالله 

عباسى» به سراى آخرت رحلت کرد. حضرت عبدالعظیم 

حسنی پنج امام معصوم(ع) -از زمان امام کاظم(ع) تا امام 

حسن عسکری(ع)- را درک کرده اند اما همراهی شان 

با این ائمه، این گونه نبوده است که از تمام این پنج 

ائمه روایت شنیده باشند، بلکه مشخصا از امام جواد 

و امام هادی(ع) روایت نقل کرده اند.

 علت مهاجرت ایشــان به ری در آن وضعیت سیاسی

چه بود؟

درباره اینکه چگونه حضرت عبدالعظیم به ری آمدند،

گزارش مشخصی نداریم اما باتوجه به اینکه در زمان 

(ع) و دوران حاکمیت متوکل عباسی  ــادی  ــام ه ام

آن دوره، ماندن  در  ــه  زیستند، باید بگوییم کـ می 

اهل بیت(ع) و دوستداران ایشان در منطقه حجاز و 

به همین دلیل حضرت  عــراق، بسیار سخت بود و 

عبدالعظیم در سال های پایانی عمر خویش به ری 

سفر کردند اما اینکه واقعا برای ادامه فعالیتشان 

چگونه به ری آمده اند، مشخص نیست. ولی برخی 

می گویند به اشاره امام هادی (ع) زندگی مخفی خود 

را شروع کردند و با لباس پیک و مسافری ناشناس،

منطقه حجاز را ترک کردند و در منطقه ری در خانه 

یکی از پیروان اهل بیت(ع) ساکن شدند.

 علت اینکه زیارت مزار عبدالعظیم حسنی به مثابه زیارت

امام حسین (ع) است، چیست؟

شیخ صدوق در کتاب «ثواب الاعمال»، روایتی به نقل 

از امــام هــادی (ع) درباره حضرت عبدالعظیم حسنی 
بیان می کند که یکی از مردم ری خدمت امام هادی (ع)

فرمایند کجا بودید  ایــشــان ســؤال می  می رسد و 

ایــن فرد می گوید زیــارت امام حسین(ع) در کربلا  و 

«اگر قبر عبدالعظیم  ــام هــادی(ع) می فرمایند: ام و 

را که در شهر خودتان بود زیارت می کردی، مانند این 

که امام حسین (ع) را زیارت کرده باشی.» در تشبیه زیارت 

(ع)، این نکته  مزار عبدالعظیم به زیارت امام حسین 

وجود دارد که در روایاتمان برای هیچ امامی به اندازه 

امام حسین (ع)، عظمت ثواب زیارت وجود ندارد. شاید 

این تأکید امام هادی (ع) مربوط به یک مقطع زمانی  
خاص بوده است؛ در آن زمان، زیارت امام حسین (ع)

خیلی خطرناک بود و به شدت با زائران آن حضرت 

برخورد می شد و حتی دست آن ها را قطع می کردند 

و شاید امــام هــادی(ع) می خواهند بفرمایند کسی 

که این عشق را به امام حسین (ع) دارد که جانفشانی 

کند، همین که به زیارت عبدالعظیم برود، همان ثواب 

را دارد. دلیل دوم، می تواند به منظور معرفی حضرت 

عبدالعظیم (ع) باشد؛ یعنی امام هادی (ع) برای اینکه 

مزار حضرت عبدالعظیم زیارتگاه مردم قرار گیرد، این 

تأکیدها را می کردند.

 حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از نظر

علمی و حدیثی چه جایگاهی درمیان علمای 

شــیعه دارند و این جایگاه به دلیل نســب 

خانوادگی به دســت آمده است یا رهاورد 

تلاش های علمی آن حضرت است؟

یک  ــان هستند که  ــزرگ ب   ز چند تن ا

ــا، ابعاد دیگر  ه بعد از شخصیت آن 

شخصیتی شان را تحت الشعاع قرار داده 

است؛ یعنی این افراد ذوابعاد هستند 

که برخی از این ابعاد، محل توجه قرار 

گرفته و ابعاد دیگر با غفلت مواجه شده 

است؛ برای مثال سیدمرتضی، برادر 

سیدرضی، هم عالم است و هم امام زاده 

و با چند واسطه به ائمه(ع) می رسد اما 

فقط بُعد علمی وی را برجسته کرده اند.

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) عکس 

این حالت را دارند؛ یعنی هم امام زاده هستند و هم 

عــالم، اما به بعد امـــام زاده بــودن شخصیت ایشان 

بیشتر توجه می شود. بله، نسب ایشان با چهار واسطه 

به امام حسن مجتبی(ع) می رسد و این تباری شریف 

است اما متأسفانه ابعاد علمی و حدیثی شخصیت 

ایشان با بی توجهی روبه رو شده است، درحالی که 

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، شاگرد و یار چند امام 

به ویژه امامان جواد و هادی(ع) هستند و کمتر درمیان 

راویان حدیث داریم که چنین درکی را داشته باشند.

این موضوع را از تعداد احادیث نقل شده ازسوی ایشان 

می توان دریافت، چنان که فقط حدود صد روایت 

از امام جواد(ع) نقل کرده اند که عمق و گستره فعالیت 

ایشان در عرصه حدیث را نشان می دهد.

 احادیثی که ایشــان نقــل کرده انــد، چه موضوعاتی

را پوشش می دهد؟

در کتاب «حکمت نامه حضرت عبدالعظیم(ع)»، نوشته 

ا... محمدی ری شهری، می بینیم که احادیث  ــت  آی

نقل شده توسط ایشان، چندین موضوع را پوشش 

اعتقادی  می دهد؛ یعنی فقط احادیث اخلاقی و 

را شامل نمی شود، بلکه ابعاد فقهی، تفسیر قرآن و...

را هم در نقل حدیث مدنظر داشته اند.

ــی، از جـــوانـــان  ــای عــافــی خــراســان ــی آقـ ــازگ ــه ت ب

ــه نــســخــه ای از احــادیــث  محقق، ب

ی  سند   با  ( ع ) لعظیم ا عبد ــضرت  ح

از امیرالمؤمنین(ع) دست یافته است.

او حدیثی را از امــام جواد(ع) نقل کرده 

ــه(ع) از جــدشــان  ــوادالائم ــه ج اســت ک

ــد  ــرده ان امــیــرالمــؤمــنــیــن(ع) بــیــان ک

بـــه زودی منتشر می شود. در میان  و 

این روایات و مستندات، برخی روایات 

وجود دارد که شرح و تبیینشان به آسانی 

میسر نیست و نشان می دهد که حضرت 

بالایی از علم  مرتبه  سیدالکریم(ع) به 
بیت(ع) معارف اهل  علوم و  وحیانی و 

دست یافته بود؛ برای مثال حدیث 

عرضه دیــن نشان مــی دهــد ایشان 

تــا چــه حــد بــه انــدیــشــه هــای معاصر 

ــه داشته  ــاط و دیـــگـــران، تــوجــه و اح

ــت کــه بــایــد دین  و مــتــوجــه بـــوده اس
و معارف دینی را با سنجه اصلی یعنی نظر اهل بیت(ع)

بسنجد.

 شخصیت علمی و تلاش های حدیثی حضرت عبدالعظیم

حسنی(ع) چه رهاوردی برای شــیعه در طول تاریخ داشته 

است؟

حاصل تلاش های علمی حدیثی ایشان در دو برهه 

ــمان عصر  زمانی، بررسی شدنی اســت؛ یکی در ه

حیاتشان که بزرگ ترین اثرش، آمدن به ری و هدایت 
شیعیان آن منطقه است؛ چون برای آنکه از ائمه(ع)

منقطع شود و به منطقه ای دوردست بیاید و رهبری 

و هدایت شیعیان آن حــضرات(ع) را برعهده بگیرد،

حداقل باید از صلاحیت های علمی یک عالم برجسته 

برخوردار بوده باشد؛ زیرا در آن دوران، شرایط برای 
اینکه مردم بلافاصله از آرا و پاسخ استفتائات ائمه(ع)

مطلع شوند، فراهم نبود، از این رو لازم بود شخصی 

عالم به ری که چندهزارکیلومتر با مدینه فاصله داشت،

بیاید و شیعیان را تعلیم دهد و ارشاد کند؛ البته به شرط 

رسیدن به مرتبه والای علمی.

فایده دوم در برهه ای دورتر از زمان، پیگیری پذیر است؛

یعنی دوران کنونی. ما، ده ها روایت از عبدالعظیم 

حسنی(ع) در اندوخته علمی شیعه داریم که در برخی 

ابواب منحصربه فرد است. در شرح احادیثی که ایشان 

از طریق امام جواد(ع) از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده 

است، برخی احادیث از دیگر محدثان دیده نمی شود 

و مشابه آن در دیگر منابع نیست؛ یعنی بخشی از میراث 

به ما منتقل  ایشان به تنهایی حفظ و  اهل بیت(ع) را 

کرده اند، از ایــن رو بخشی از عقاید و معارف شیعی،
ــات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) روایـ برگرفته از 

 است.

 ولایت پذیــری در راز مقامــات حضــرت عبدالعظیم

حسنی(ع) چقدر تأثیرگذار بوده است؟

در ولایت پذیری ایشان همین بس که دین را به شکلی 

که ائمه(ع) قبول دارند، می پذیرند و چه چیزی والاتر 

از دیـــن اســت؟ اگــر کسی دیــن خــود را طــبــق دین 

اهل بیت(ع) قرار داد، اطاعت، محبت و ولایــت هم 

در درون آن می گنجد. نمود دیگر ولایت پذیری ایشان،

آن است که شواهدی وجود دارد که آن حضرت به امر 

اهل بیت(ع)، شهر و کاشانه و خانواده خود را ترک کردند 

و رهسپار ری شدند و این احتمال هم غیرعلمی به نظر 

نمیرسد؛ گرچه جور خلفای عباسی هم بدون تردید 

بر این موضوع تأثیر گذاشته بود.نکته دیگر آنکه 

ایشان اساسا تابع امامت و ولایت هستند نه شخص 
خاصی، از این رو می بینیم که در محضر امام جواد(ع)
و امام هادی (ع) و به احتمال زیاد در محضر امام رضا(ع)

اند اما از نظر سنی و طبقه ای، هم در کودکی بوده 

ایشان باید شاگرد امام جواد(ع) و امام هادی(ع) باشند 

و بیشترین روایات خود را از جوادالائمه(ع) نقل کرده اند.
امام جواد(ع) یابیم که  تاریخ بنگریم، درمی  اگر به 

و امام هادی(ع) هر دو در سن کودکی به امامت رسیدند؛

مرد  مل  (ع) کا لعظیم حسنی عبدا   نی که یعنی زما

و تاحدی پیرمرد بوده است. جز اطاعت و تبعیت از امر 

الهی، چیز دیگری ایشان را به محضر درس دو فرد جوان 
و حتی نوجوان نکشانده است. هر دوی این امامان(ع)
در سن جوانی از دنیا رفتند اما حضرت عبدالعظیم(ع)

آن دو حضرترا رها  نکردند.

گروه اندیشه

یکی از شخصیت های برجسته قرن سوم هجری که حضورش در ایران تأثیر بسزایی بر نشر معارف اهل بیت(ع)

گذاشت، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بود. او سال ها در زیر فشار خفقان حکومت عباسی قرار داشت و به این 

سبب به ایران مهاجرت کرد.

برپایه نوشته تاریخ نویسان، حضرت عبدالعظیم(ع) در زمان خود، دارای موقعیت و جایگاه برجسته ای بود 

و به دلیل بهره گیری از محضر و وجود امامان جواد(ع) و هــادی(ع) از آن ها احادیث فراوانی نقل کرده است.

شیخ مفید نیز بر این امر تأکید می کند که این بزرگوار به محضر امام رضا(ع) رسیده و احادیثی از ایشان را ثبت 

کرده است. همچنین ایشان با بزرگان شیعه و راویان درجه اول حدیث، ارتباط کامل داشتند و با شمار زیادی 

از اصحاب حضرت امام صادق(ع)، امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) معاصر و همنشین بودند. شیخ صدوق در کتاب 

«کمال الدین»، ایمان، مقام علمی و فضایل اخلاقی عبدالعظیم(ع) را از زبان ائمه معصوم(ع) این گونه بیان می کند:

«وقتی که حضرت عبدالعظیم(ع) خدمت امام هادی(ع) مشرف شد و عقاید خود را اظهار کرد، امام(ع) فرمود: تو 

از دوستان حقیقی ما هستی.»

برای بررسی سیره شخصی ایشان و به مناسبت رحلت این سلاله عظیم الشأن امام حسن مجتبی(ع) با دکتر 

احمد غلامعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن وحدیث، گفت وگو کرده ایم. مشروح این گفت وگو را در ادامه 

بخوانید.

دکتر احمد غلامعلی : 
در ولایت پذیری ایشان 

همین بس که دین 
را به شکلی که ائمه(ع) 
قبول دارند، می پذیرند 
و چه چیزی والاتر از دین 

است؟ اگر کسی دین خود 
را طبق دین اهل بیت(ع) 
قرار داد، اطاعت، محبت 
و ولایت هم در درون آن 

می گنجد

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد غلامعلی از سیره شخصی و علمی 
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) می گوید

خورشید فروزنده ری


